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که پنج کوهنورد  بر اینخبری منتشر شد مبنی  سوادکوه  محلی    ن  آنلای  چند کانالدر    زمستانی،  برفی    غروب یک  چند سال پیش، در  
»در   کوهساران  جایی،  «کوهارپهمسیر  مرده   فشردهدرهم  در  یا  شده  بندر گم  یک  مشهدی گ  اند؛  دو  سوادکوهیزی،  دو  طی .  ، 

از گردنه  هایت ساع عبور  با  اینان  از  تن  دو  که  آمد  به عمل  پرشیببعد کاشف  از    ،های  فرود  به  به   «لتغ  زب  »و  را  سلامت خود 
  « نرد  گ  لهس  ]ت[فه  »  یال  یپیمایش از دامنه با    تیم امدادونجات  ؛ زانوان  بالای   و آسمان صاف و برف تاشب  اند. نیمدست رساندهپایین 

 تک تک   به  احترامبا مهر و  را    ی کوچک ترجمه . این  ی آشیان کرده بودندادودگرفتهشبانی   ی  در کلبه که    یافت   بازمانده را سه تن  آن  
 د. ی تاریخ ایران علاقه دارمطالعه به که   کنم، اسفندیار مولایی، پیشکش میجاتن گروه زی  شیبقراول  به پیش  روز وهای آن آدم

 ۱۴۰۳آذر 
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 ها دشتسوارِ پهنچابک دارانِ : کمانها یی سکا 

 ریچارد فُلتز 

 

ها دام   یاتکا  هب  که،  گریکشت  نه به  اند؛خو گرفته   پانن از پشت اسفکند به تیرا  شانهمه؛ وانگهی،  اند دوش بهخانهدژی؛    نه و  دارند    یشهر  نه
 نیافتنی نباشند؟ ناپذیر و حتا دستچگونه شکست ،رو از اینشان؛ شان تنها خانهروزگار گذرانند، و گاری 

  ۴۶ ص.، م، جلد چهار [هاسرگذشت]هاتاریخ هرُدُت، ـ 

 

از   بیش  از پهن در ناحیه کوچنده  ـمردمانی روستاییسال    ۴۰۰طی  اوراسیا می دشتی وسیعی    ۸۰۰۰ی حدودا  هایی که به فاصله دشتند، پهنزیست های 
های  ی بیستم ادامه یافت، و حتا همین امروز هم سنتی سده کیلومتر از نواحی بالکان در غرب تا مغولستان در شرق گسترده بودند. حضورشان تا میانه 

نرفته  تمامیبه کوچگرانه   بین  ایلیاتی اند.  از  ماهیت  کوچندگی   به  بنا  بُعد   این جوامع  این گوناگونی احتمالا حتا  بودند.  از جهاتی گوناگون  و  پراکنده  شان 
اند، خواه از طریق  پیوندهای گذرا یا از  پذیرفتهآسانی خون  »بیگانه« را در خود می ها به دشتهای ایلیاتی  پهن زبانی هم داشت، به این معنا که دستهـقومی

به بردگی یا ساختار    کاملا ها در بیشتر  موارد  آن خورده.  گرفتن  دشمنان شکست طریق  از همدیگر بودند، و هیچ نهاد مدنی  ای  حکمرانی  گسترده  مستقل 
 نداشتند.

ها را از هم جدا کرده بود، اما از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، و زبانی وجوه مشترک زیادی  رغم فواصل جغرافیایی زیادی که اغلب آن ها به حال، این ایل با این 
پیش از میلاد تا    ۲۰۰۰های اوراسیا از حدود  دشتاند، اما زبان رسمی و رسوم جاری در سرتاسر پهنهایی که یقینا وجود داشتهبا وجود  پیچیدگی  داشتند.

 به دیگر گپ، ایرانی بوده است.  و  ،میلادی در اصل »آریایی« ۱۲۰۰

ی  های همسایه ی تمدن شده های ثبت ها از گزارش ی آن نداشتند، بیشتر  اطلاعات  ما دربارهها هیچ گونه فرهنگ نوشتاری  دشتاز آنجاکه کوچندگان  پهن 
،  ، نامتمدن وحشی]ررب  ها ب  آن  و سکاها از دید    ،سکاها اغلب خصمانه بود   شان باهایی که مناسبات دی، یونانی، چینی؛ تمدن ک  های ا  اند؛ تمدن ها به دست آمده آن 

کردند ها چه چیزهایی تولید می ییی اینکه سکادرباره  نیز  جزئیاتی به دست دهند، و باره  در این توانند  شناختی میشواهد باستان  آمدند. به شمار می   [نشدنیرام
 زیستند. و در چه شرایطی می 

خاک  روسیه است.   بخشی از   ای که اینک های اورال سربرآورد، ناحیهکوهستان شرقی جنوب پیش از میلاد در ناحیه  ۲۲۰۰فرهنگی پیشاتاریخی از حدود 
باستان  آن سایت بقایای  در  دربرگیرندهشناختی  را مجموعهها،  نامش  پژوهشگران شوروی سابق  آن چیزی است که  و    1ی سینتاشتا/آرکائیم ی  گذاشتند 

ها آن .  2وران هندواروپایی، نخستین شواهد مرتبط با مردمانی مشخصا »آریایی« دانستی بزرگتری از سخن توان این مجموعه را، به تفکیک از انبوههمی

یگ ها پیش در  کردن  اسب است که سده یا آیین  قربانی  3اسَوَمِذَه کردند که بسیار شبیه به  شان را دفن میهای روالی اسب   بر اساس   ی هندی ثبت شده  ودا ر
جغرافیایی   وقعیت  اند، در آن دوران کمابیش در آن منامیدهدهد که این مردمان، که خود را آریایی می ، و تحلیل  زبانی  اصطلاحات  هندوایرانی نشان می4بود 

 دهند.خبر می این دو دسته اساطیر برخوردارند که از پیوندهندی نیز از عناصری های اسطورهایرانی و  هایورهاند. اسطبودوباش داشته

 
1 Sintashta/Arkaim 
2 Elena Kuzmina, The Origins of the Indo-Iranians, Leiden, 2007 
3Asvamedha 
4 Michael Witzel, “The Home of the Aryans,” unpublished paper 

http://michaelwitzel.org/wp-content/uploads/2014/06/AryanHome1.pdf 
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یاییان  از غرب  شناختی نشان میشواهد باستان     ، و احتمالا مردمانی  اورال کوچیده بودند. و آن ناحیه از پیش دارای جمعیت بوده   به جنوب  دور    دهند که آر
ی اند. پیشینه جا سکونت داشتهدر آن   ،های کوچنده به سوی شرقند که پیش از آریایی اهبرد جا به سر می های هندواروپایی در آنتُخاریـاورالی و شاید نیاـنیا

به دورهو ظهور  روستاهای سنگربندی   افزارهارزم افزایش  چشمگیر  رواج    افزایش خشونت همراه شد.  ای برمیشده  با  یاییان  این آر کتاب  گردد که ورود 

یگ یابی     وند،  اهدانست می  ی ثروت شایسته تنها خود را  اینان    ، آن  بر  بنا  کند کهای آریایی را بیان می انگاره  ودا ر )و شمار    احشام ایشان بر اساس  سنجش و ارز
آمده است. این  اند از نگاه ایشان یک حق اخلاقی به شمار می اش نبودهاز دست  مردمی که شایسته  این ثروت   «آزادکردن  که »، طوری ی گاوها( بودهرمه 

یاییان  نخستین در ساختن   شان در سوارکاری، های استثنایی ها و شمشیرها، همراه با مهارتهایی چون سرپیکانبرتر استاد بودند، سلاح  افزارهایرزم آر
یایی تبدیل شدند و این خصیصه  و شمشیرها به مولفه   هاداد. اسبهنگام عرض اندام و چیرگی بر مردمان  »تابعه«، به ایشان برتری می های کانونی  فرهنگ آر

 شود.ها ]مردم اُستیا[ ارجمند شمرده می نزد بسیاری از آسی ها رسید و همین امروز ها، و آلان رم ها، س  تر به سکایی سپس

در امتداد  شرقی و جنوبی  اوراسیای مرکزی پراکندند، فرایندی که موجب  های آریایی  ایلیات ها یا  تیرهپیش از میلاد(،    ۱۰۰۰-۲۰۰۰ای که از پی آمد )طی هزاره
یاییان به، و حتا چین شد.  سندی جیحون، دره ی رود حوزهرودان، های کشاورزی  یکجانشین  میانها با تمدن تماس آن  ی این یکجانشینان  تناوب به همه آر
یاییان سرانجام بر آن شدند که در جامعه شان دادوستد کردند. برخی از جمعیت با همه نیز  تاختند و   ی بپیوندند، و شهر  ی شهری بمانند و به جوامعهای آر

یاییان  ]عیلامیان[چشمگیر میان پارسیان و ایلامیاننحوی به  درآمیختگیبه این وسیله آمیزشی فرهنگی پدید آمد. این نوع   ، سغدیان و مردمان جیحون، و هندوآر
 و مردمان تمدن  هاراپا رخ داد. 

ایلیات  پهن دیگر  با  پیوندشان  آریایی  سپسدشتهای  و  کردند،  حفظ  را  اسکیتها  نام   با  یونانیان  نزد  سکایی تر  یا  )ها  ؛  Skuthaiها 
هداران«( و نزد عموزادگان  قدیمی »تیراندازان/کمان  ک  ، هاتاریخ   ( شناخته شدند. هرُدُت )کتاب ششم  1ها یا سکاها )»آوارگان؟« شان، یعنی پارسیان، با نام  س 

دهند.« می های سکایی  نامی است که پارسیان به تمام ایل   هک  گوید »س  دهد وقتی میی این نام به دست مییافته و غیرویژه( سرنخی از کاربست  عمومیت ۶۴
یاییان  باستان مربوط می نام که به احتمال زیاد یا به طوایف منفرد یا به    ها ـها، ماساژت ها، داههکیمری   شوند ـهای زیادی دیگری نیز به همین سنخ از آر

طور نظرگیری در سرتاسر این فرهنگ پابرجای ماند. )یونانیان  گذاری  »آریایی« به که به معنای عام  کلمه خودنام ای اشاره دارد، در حالیکنفدراسیونی طایفه 
یانا« می شناختند که آن ای از آسیای میانه را میناحیه عنوان نام  خطوط هواپیمایی  ملی  افغانستان  به   [ از جمله]  ،امروز همین  نامیدند، که این نام تا  را »آر

 برجای مانده است.( 

ت[ ربط  ی آسی ی ما دربارهطور خاص به مطالعه اند، دو نام به های ایلی  آریایی که در منابع مکتوب کهن باقی مانده ی بسیاری از نام در زمره ها ]مردمان اُس 
زنی  گمانه  فعلا تنها یکجور شناسی  که این ریشهها«. در حالی »دیار آس آسیا،  ؛  یَهـآس ی دنیاست:  د. نخستین نام »آس« است، که حتا نام  بزرگترین قاره ندار

های  های سده گرجی  2ها پدیدار و از نو پدیدار گشته است. دشتتاریخ، پیوسته در پیوند با کوچندگان ایرانی  پهن  »آس« در سرتاسر   هرروی نام  به اما  است، 
تی« ـمیانه اصطلاح  »اوس  تی تر روس ها« است و سپسبه معنای »دیار آس   قطعارا ضرب کردند که    3ا  نام   امروزه برون  تغییر دادند، که  4یا«ـها آن نام را به »اُس 
هایی هستند  محفوظ مانده است، و اشاره به گروهی قومی دارد که از تبار  آلان  «5ی »آس« همچنین در مجارستان به صورت »یاس این کشور است. واژه 

رومانی به یادگار   بزرگ   ی »آس« همچنین در نام  دومین شهر  ی سیزدهم میلادی، در آن ناحیه سُکنا گزیدند؛ این واژه های مغولان در سده که در پی یورش
یاش  شهر   است،  ناحیه  6مانده  در  شمالواقع  شرق  ی  در  شود(.  اشتباه  مولداوی  امروزی   کشور   با  نباید  )که  مُلداویا  سرحد    شرق   در  دیگر    دوردست، 

 
1 Oswald Szemere nyi, Four Old Iranian Ethnic Names: Scythian, Skudra, Sogdian, Saka, Vienna, 1980, p. 45. 
2 Kouznetsov and Lebedynsky, Les Alains, pp. 18–19. 
3 Ovs-eti  
4 Oseti-ia  
5 Jasz  

6 Ias i 
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شوند که همچون مردمان  قوم  یاس  مجارستان، از تبار  لشکر  آلانی  عنوان گروهی قومی شناخته می به   1های اوراسیا در مغولستان، مردمان  آسود دشتپهن
 اند. های میانه ارتش  مغول در سده 

که نام  »آلان« صرفا یک تبدیل   « است،  aryan  همانا خود  اصطلاح  »آریانت ]آس[ دارد،  ای با مردمان اُس  وربط  ویژهکه خط  گذاری باستانی  دیگری نام
های بومی   شده است. نامی که آس  ]لـ[«lی سوم میلادی تبدیل به »رمتی  سده سیاق متداول در گویش  س  به   «[ـ]»ری «ryرود، و در آن »آوایی  آن به شمار می 

ی  ی متفاوت از آنچه ریشه قبایست از همین ریشه ]آریان[ گرفته شده باشد، گرچه از طری[« است و این نام می Irبرند، »ایر ]اُستیا برای خود به کار می
 2»آلان« بوده است. 

به نظر می  نتیجه،  که می در  نام رسد  از حیث  زبان توان  نیز  و  اُستی ]آس شناختی  ارجاع  مردمان   به شناختی  به خودشان  ی  های سده عنوان  »سکاییها[ 
ی از فرهنگ سکایی در میان ایشان حفظ شده است؟ در پاسخ به این پرسش باید دریافت که فرهنگ  وجهچه  همه،  با این « را توجیه کرد.  ویکمبیست

ند اغلب دیدگاهی خصمانه  اه شان سخن گفت ها هیچ سند نوشتاری از خود به جا نگذاشتند و منابعی که دربارهاز آنجاکه سکاییی چه بود.  سکایی دربردارنده 
شناختی تاحدی سودمندند، لیک یافتن شواهد باستان   قطعاتوجه کنیم.  بسیار  خطوط آمده    هایی اغلب اندک دارند، مجبوریم به خوانش  آنچه در میان  و داده

ها و سکاها[ ممکن است ی نسبت آس زنی ]دربارهی کاربرد آن موضوعی دیگر. پس در بسیاری موارد گمانهیک شی باستانی موضوعی است و تفسیر  نحوه
   .باشد نادرست یکسرکاملا پرت یا  

، اما این به معنای مدرن کلمه یعنی چه؟  گیرندها و اساطیر  »ایرانی« جای می ی زبان شناسی  آسی هردو در مقولهبه معنای وسیع  کلمه، زبان آسی و اسطوره
جهان    خصومت باگیرند که بیش از هر چیز به خاطر  یکی می  «کشور مسلمان  بزرگی در خاورمیانه» را صرفا با    «ایران »ی  واژه  هاآدمبیشتر   امروزه  چون  

گرفتن ایران با کشوری  ی یکیی نادرست ]ایده دادن  آن ایده   به  منوط تر  کلمه  کارگیری  عنوان  »ایرانی« در معنای تاریخی  وسیعبه پس  شود،  غرب شناخته می 
 سازی.کم در غیاب  هرگونه شرح و شفافاست، دستخوانندگان  بیشتر    متخاصم[ به

گفتند و  است که به زبانی هندواروپایی سخن می مشتق شده   بدون الفبا و    ،کوچگر، باستانیـگذاری  مردمانی روستایی نامـصفت  »ایرانی« در اصل از خود 
َ *ی »شناسی  تاریخی به صورت واژههای جاری در زبان های اوراسیای غربی سکونت داشتند، و این صفت از طریق شیوهدشتدر پهن «  [aryo*] ریوا

ریوس *  »نجیب«، برای نمونه در عبارت »]ما[ نجیبان« )به صورت  بازسازی شد، که یعنی   های کشورهای  نام   3مان«(. ، »عضوی از گروه[*heryos]  ه 
شوربختانه   د.نگرد ای واحد برمی( به ریشه برندبه کار می   کشورشان  رای نامیدن  اُستیا بزبان  زبان یا ایرُنی آسی  مردمخود   که   ای واژه« )4ستون »ایران« و »ایر  

هنگام لیک، ما  ی نوزدهم شد.  های آلمانی  آغاز  سدهاز سوی ناسیونالیست  تحریف  بی ویای »آریان« دستخوش  تخصیصصورت  انگلیسی  مدرن  واژه
توان »ایرانی« شناختی، می. به معنایی منحصرا زبان ریم را کنار گذا ماناستفاده از این واژه برای مقاصد  بحث کنونی باید آن فکت تاریخی  نامربوط به بحث 

 ی مترادف به جای همدیگر به کار برد.منزله و »آریایی« را به 

های معاصری چون  های هندواروپایی که از جمله زبان ای مهم از زبان یابد، شاخه ای زبانی ارجاع می »ایرانی« به خانوادهزبان  شناسی،  ی زبان در زمینه
دهد که همگی از زبان اجدادی  مشترکی سرچشمه ها نشان می ی تکوینی میان این زبان رابطه   گیرد.پارسی/تاجیکی، کردی، پشتو، بلوچی، و آسی را دربرمی

 
1 Asud  

2 This etymology has been contested, notably by Abaev. See the discussion in Kouznetsov and Lebedynsky, Les 

Alains, pp. 19–20. 

هایی چون »ما  گزاره  ذیل تشریح  )  سروران و بندگانای  اخلاق ی »نیک« و نسبت  خاستگاه  اخلاقی  این خودارزشگذاری با تفکیک  نیچه ی تبارشناسی  واژهی بحثی دربارهبرای مطالعه 3
یاییان و مواضعش دربارهزبان ایرانی و نیز به  نیچه به    یاشارهشناسی و  ریشه  گاه کنید بهن  ،نیکان، ما راستان، ما نجیبان...«( اش در جستار ی آنارشیسم، دمکراسی و سوسیالیسم  زمانهآر

گه، ، ترجمهتبارشناسی اخلاقیکم از   نقدهای نیچه به آن سه نگره در سایر آثارش نیز یافتنی است. )م.ف.( ؛۱۳۷۷ی داریوش آشوری، نشر آ

4 Iryston 
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اش چون هندی، بنگالی،  مشترکی با سنسکریت و شاخساران سپسین  نیایآن زبان نیز    نامند، که خود  « می 1را »ایرانی آغازیشناسان آن اند، و زبان گرفته
های  میان اسطوره  ی تکوینی  شناسی تطبیقی را نیز در اختیار داریم، که رابطه ی اسطورهشناسی  تاریخی پهنه گجراتی و دیگرها دارد. ما به موازات دانش  زبان 

دهد، خاصه از خلال اشتراکاتی که در میان بقایای ادبیات شفاهی تمیزپذیر است، بقایایی که توسط کسانی  گوناگون  سخنوران  هندواروپایی را نشان می 
ای میان اساطیر مردمان گوناگون هندواروپایی و  و دیگران برای ما حفظ شده است. همخوانی بسنده  3، استورلوسُن 2چون هومر، اُوید، فردوسی، والمیکی 

اش به حدود شش هزار سال  اصلی را فرض گرفت که قدمت   مشترک    توان یک فرهنگ  که می گویند وجود دارد طوریها سخن می هایی که اینان بدان زبان 
 گردد. پیش یا بیشتر برمی

 

یایی  پهن  جغرافیایی    موقعیتپراکندگی و : تصویر  پیش از میلاد  ۵۰۰ها، حدود دشتایلات آر

 

 

 

 
1 proto-Iranian 
2 Valmiki 
3 Sturluson 
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 »سکایی« چیست؟

ه یا سکا«، اصطلاحی فرّار است که می همچون معادل  فارسی  سکایی«اسکیتی یا  »  1برای مردمان متفاوت داشته باشد. های متفاوتی  دلالت تواند  اش »سک 
اند، در ها بودهدشتهای ایرانی  پهن ی بزرگتری که ایلیات ها، این اصطلاح برای اشاره به گروهی خاص به کار رفته، گروهی متمایز از انبوههدر برخی وهله

کنند و این  ی آنان استفاده شده است. نویسندگان معاصر عموما از یونانیان باستان پیروی میعنوان نام عمومی  همه ها این اصطلاح به که در سایر وهله حالی
ی شمال دریای سیاه را از هفتصد تا سیصد پیش از میلاد تحت اختیار خود داشتند، اما گاهی از این  دانند که ناحیه می  یبه آن کوچندگان مربوط اصطلاح را 

 شود.تر نیز استفاده میاصطلاح به مفهومی عام 

بین » 3سکاییان ، در کتابش  2لبدینسکی  ،Scythian« و »Scythicبه  « فرق می باشد میان وی    یدیده گذارد ـ یعنی  سکاییان  »راستین« که    فرق 
پهن»سکایی گوناگوندشتهای  »عموزادگان   و  بودند  اروپا«  آن  های  سکایی.«   دیگرشان...  دلبخواهی  4مردمان  تمایز  این  و  هرچند،    سوگیری  ست 

اند که  موافق   ههموقتی  ناشدنی است. زیرا  های اروپایی« توجیه »سکاییبودن   راستینمدرن، در مورد  چه  باستانی و  چه  اروپایی،    یه نویسند  هنجارگذار  
دارند، سکایی میانه  آسیای  در  ریشه  باید سکاییان    های »اروپایی«  از    پس چرا  را »راستین«تر  زادگاه  ـ»دیگر مردمان سکایی«  آن  اروپا  به  شان  که اصلا 
 ؟ آیا در واقع نباید برعکسش درست باشد؟ ـ به شمار آورد تر هم هستندنزدیک 

برای نمایش در    ۲۰۱۷رسد این واقعیت که بیشترین میزان از آثار »سکایی« که در سال  آمیز به نظر می هایی، طعنه با در نظر گرفتن  شیوع چنان سوگیری 
ی آلتای در شرق سیبری بودند! )عنوان  پترزبورگ قرض گرفته شده بودند منحصرا اقلامی از ناحیه ارمیتاژ سن  یکدهدیرینبریتانیا در لندن از  یکده دیرین

ی آریایی در قلمروی دهنده به مردمان  کوچنده این نمایشگاه چنین بود: »سکاییان: جنگاوران سیبری باستان.«( چون توافق بر این است که محیط شکل
رو باید کاربست   ی نویسندگان غربی، و از همینشده ی عادتو کمتر به استفاده  اتکا کرد  شناسیآسیای میانه بوده است پس احتمالا باید بیشتر بر ریشه

یاییان سنجیده  ی تحت سلطه های مربوطهی گروه اش همه وسیلهآن معیاری که به   ، به جایتر  اصطلاح  »سکایی« را پذیرفت. در نتیجهیافته عمومیت ی آر
عنوان دورزیان ]مردمانی دور از زادبوم خود[  شده بودند را به شناخته  مه نزد یونانیان  که ]از شرق[ به غرب مهاجرت کردند و بیش از ه  مردمانیباید  اند،  شده

  در نظر بگیریم.  

نظیرشان در سوارکاری و کمانگیری  های بیشناختند و از اینان به خاطر مهارت دشت را می طورکلی کوچگران  پهنهای یکجانشین  دنیای باستان بهجمعیت 
)کتاب   هرُدُت  داشتند.  ساخت: (  ۴۶،  هااریخ ت  چهارمهراس  آنان  برای  را  »[hippotozótai]  وتیَزهیپُتُ   اصطلاحی  تیروکمان    انیسوار؛  با  که 

شده باشند. ایلات سکایی که هردت    گرفتهی دیگر یکی  شان با هر دستهسوار در اذهان دشمنان دار  چابک های کمان دسته  کهایننامعمول نیست  جنگند.«  می
ی بدان  توان نامش را  ایل بوده که می ی سرکرده(، و این نامگذاری از پی  نام  ۶، هااریخ ت چهارم کتاب اند )نامیده« می5ها اشاره کرده گویا خودشان را »اسکُلُت 

تری رود( بازسازی کرد. این نام به احتمال بسیار از صورت  آغازی «، که هنوز هم در زبان آسی  مدرن به کار می tœ)با پسوند جمع  » 6صورت *اسکولابه 
]اُسوالد  دهی گرفته شده است. اگر همانطور که  نامدار« از همین خود لقب  »تیرافکن/کمان دهد که  گرفته شده است، که خبر از این می   7اسکودا چون *

 
1See the extensive discussion in Szemere nyi, Four Old Iranian Ethnic Names. 
2 Lebedynsky 
3 Les Scythes 
4 Iaroslav Lebedynsky, Les Scythes: les Scythes d’Europe et la periode scythe dans les  steppes d’Eurasie, VIIe-IIIe 

siecles av J.-C., Paris, 2010, pp. 5, 7, 13. 

5 Skolotai 
6 *Skula 

7 *skuda 



8 
 

رینی  م  ز  میانه کند قوم استدلال می  1یانوش[  آسیای  مینام   نظر  به  آنگاه  باشد،  ریشه گرفته شده  از همین  نیز  یاییان  ای  »سُغدی«  آر دو دسته  که هر  رسد 
 2اند. نامیدهدار« میی غربی و شرقی خود را »کمان کوچنده 

پذیرد. این  ها معمولا در بستر  یک دوره یا یک موقعیت  تاریخی  ویژه صورت میدهند، این نامیدن های ایلی  خاصی به دست می وقتی منابع  کلاسیک نام 
های اند برحسب  ائتلاف توانستهها میبندی اند. دستهها ضرورتا در گذر زمان ثابت نبودهبندی تواند به سردرگمی منجر شود، زیرا گروهموضوع نیز خود می

توانستند برحسب بسترهای متغیر خود را طور دیگری بشناسند یا بنامند. و دیگر بار، چون اینان از خود  های ایلی می متغیر افزایش یا کاهش یابند، و گروه
که خود  اینان  در دست داریم  ها را در این باره  ترین انگارهاند، پس ما صرفا مبهماند به جا نگذاشته هیچ منبع مکتوبی برخلاف  آنچه دیگران ایشان را نامیده 

های  هایی بومی را در پ س  سطح  نسخه توان نام در برخی موارد، میدادند.  دهی دیگران خطاب قرار میی بازشناسی و نامرا به تفکیک از شیوه  یشچگونه خو 
ت سرسد که  به نظر میها«، و  آریایی ـآلانی«، »سپیدـ« نزد یونانی آشکارا معادل است با »رُخش 3بیگانه شناسایی کرد ـ برای نمونه، »رُخشالانی ر  ئود   «4»س 

«( »آنانی  ) tœنیز  سیاه  که  هستند   )»sauدر  )  ( تن  (  darبر  به  دریا  ـ  نامحالیدارند«  دیگر  از  برخی  شناسایی  گمانه که  و  دربارهها  صورت   زنی  ی 
 کم دشوار است. ناممکن، دستشان اگر نه زیرنهشت 

یاییان«( به امروز رسیده، و اینکه منابع کلاسیک شکی بر جا نمیها )»آریان توان گفت که زبان  آسی ]یا ایرُنی[ مدرن قطعا از زبان  آلان می   پس گذارند  ها؛ آر
شان را درست در  هایی یکی هستند که نام ند با آن گروهاادهی نخست میلادی به بعد با عنوان  »آلانی« بدان ارجاع د ین منابع از سده همگروهی که  آن  که  

رم« خوانده سده منابع سکاییهای سپسین »س  اما چون همین  رم اند.  بتوان  پس  اند،  های جدا پنداشته ها را دستهها و س  به جای رویکرد محدودتر  شاید 
شان داشت  توان به سکاییان منسوب ای فرهنگی که می . به هر روی، شماری از کردارهرساند  هاکایی ردونشان  فرهنگ  آسی را به سنویسندگان  یونانی،  

تی رم ها رواج دارند، و این یعنی نمیکماکان در بین اُس  تری نیای زبان  طور مستقیمهایی نسبت داد که به ها و آلان توان این کردارهای فرهنگی را تنها به س 
 اند.  های آسیو سنت [ آسی 

ددُن ها در سالنامه نخستین اشاره به سکایی های تاریخی،  بنا بر یافته ره  دی، اس  شرق  آشور را وصف  های سکاییان به شمال ، آمده است که یورش 5های شاه  اک 
ی ی قفقاز از شمال، و به احتمال زیاد از مسیر کرانه این رویداد با درنوردیدن  پهنه   6پیش از میلاد رخ دادند.   ۶۷۷تا    ۶۸۰هایی که در میان  کند؛ یورشمی

همه به فرهنگ  سکایی تعلق و    گردد ی تاریخی برمیشان به این بازههای تدفین و اشیای تدفینی که قدمت غربی  کاسپین، میسر گشت. شماری از محل
پُل  از ناحیه دارند   یاییان آغازی در  اند، و همین نکته میاند و پیدا شده دربند در داغستان پراکنده شهر  امروزی در غرب تا    7ی استاورُ تواند گواهی بر حضور آر

های یکجانشین  ها گواهی هستند به حملات پیاپی  کوچندگان  متعرض به جمعیت ها و دیگر ویرانیسوزیشمال قفقاز باشد. این شواهد  بازمانده از آتش 
چال  از  قفقاز.  منطقه شمال  تدفینی   استاورُ های  قدمت ی  که  سده پل  به  برمیشان  میلاد  از  پیش  چهار  تا  شش  اجساد های  شد  یگردد  که    ند کشف 

آنسرپیکان در  سکایی  بود های  خلیده  سده  8.ندها  طی  باستان هرچند،  مستندات  سپسین  فزایندههای  درآمیختگی   نشانگر   مادی   شناختی  فرهنگ   ی 

 
1 Szemere nyi 
2 Szemere nyi, Four Old Iranian Ethnic Names, p. 39. 
3 Rhoxalani 
4 Saudarates 
5 Esarhaddon 
6 Askold Ivantchik, “Scythians,” Encyclopadia Iranica, online edition, 2018. 
7 Stavropol 
8 N.N. Velikaia, Yu. Yu. Karpov and A. Yu. Skakov (eds), Istoriia Osetii: s  drevneishikh vremen do kontsa XVIII v., 

Vladikavkaz, 2012, pp. 92–5. 
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با فرهنگ  مادی  مردمان  کوبان  از یکی و دیگر مردمان یکجانشین  1کوچندگان  از تبادل و احتمالا میزانی  این  سازی  اجتماعی خبر  شدن یا یکسان اند، و 
 دهد.می

های پونتیک مهاجرت کردند،  دشتخاوری به پهن   نواحی ی هشتم پیش از میلاد از  گوید که سکاییان طی سده ی پنج پیش از میلاد  ی سده هردت، نویسنده
یایی به شمار میها خود یکی از گروه کیمری   2ند. تاخت ها  جا یعنی کیمری آن   گان  باشندبه  و   رو پیوند نزدیکی  آمدند، و از همینهای ایلی  ترکیبی  دنیای بزرگتر  آر

که جمعیتبا سکایی یونانیان  داشتند.  کرانه ها  امتداد   در  ایشان  از  بودند، نخست طی سده هایی  دریای سیاه مستقر شده  با  های  میلاد  از  پیش  ی هفت 
سکایی کیمری  با  که  بود  بعد  دهه  چند  تازه  و  شدند  مواجه  کیمری ها  مسلط   فرهنگ   و  زبان  ظاهرا  گرچه  گشتند.  رویارو  همچون  ها    های جانشینها، 
بیسکایی گاهی  و  سیال  ماهیت   لیک  بوده،  یایی  آر کوچندهشان،  جوامع   میشکل   باقی  امکان  این  برای  جایی  ایلیاتی  گروهی  این  که  شاید  گذارد  ها 

با   نامهنرَت ی نژاد  غولانی که در حماسه ، خواه قفقازی، خواه دیگرها. 3اند، خواه مردمان  تراسیهای قومی نیز بوده زمینه با دیگر پس یی مردماندربردارنده
[،  Crimeaجای کریمه ][، و حتا نامGmiriگمیری ]  رجی  الگوی گُ شوند، فیگور  پهلوان و پیش[ شناخته می Guymiryta]  تهمیری گوی عنوان  

 ها هستند.همگی احتمالا یادگاران  بازمانده از کیمری 

بندی  ی کلی بخش اند، به سه دستهشناختی ثبت و ضبط شده و به سکاییان نسبت داده شدههای باستان بار طی کاوش های گوناگون  اشیائی که نخست سنخ
ی هنری که هم نقوش یا فیگورهای واقعی و هم  ( سنت  بسیار پیشرفته۱هاست: )ی سکایی شامل این تایی  اقلام  مکشوفهبندی  اصطلاحا سه شوند. دستهمی

های مفرغین و شمشیرهای کوتاهی که یونانیان  افزار همچون سرپیکان ی رزم هایی در زمینه ( پیشرفت۲گذارد، )نقوش یا فیگورهای تخیلی را به نمایش می
َ به نام   کمابیش در آغاز   ها  ند که این نوآوری شناسان بر این باوری زین و یراق اسب. بیشتر  باستان ( توسعه ۳شناختند، و )[ می akinakes]  نکَِسکیا
یایی  آسیای میانه   میان    از  ی یکم  پیش از میلاد هزاره های  هایی را به سرزمینها بودند که چنین نوآوریها و سکایی سرچشمه گرفتند و این کیمری   کوچندگان آر

  4غربی بردند. 

ها شدند. این کمان کاری با استخوان به هم چسبانده و با موی اسب نیز بسته می کردند و برای محکماستفاده می  محکم  چوبینهای مرکب   ها از کمان سکایی
اش را  ی هومر کمانشخصیت ادیسه متری هدف را نشانه بگیرند. )  ۳۰۰تا    ۲۰۰ی  توانستند با دقت بالا از فاصله متر درازا داشتند و میسانتی  ۸۰تا    ۶۰بین  

کردند و  شان وصل میهایسکاییان خارهایی به سرپیکان  (های شمالی گرفته است«، که یعنی از یک سکایی.سرزمین  اهل    ی اسب  دهندهاز »یک پرورش
، تیرهایی چنان  شناختندنظام  سکایی را به خاطر  پرتاب  رگباری از تیرها میدند. سوارهافزوافزار مینیز بر آن رزم را    بود   سم مار که در خون  انسان تخمیر شده

طور میانگین در هر دقیقه ده تا دوازده تیر  توانست به کش  سکایی می کردند، و هر کمان زیاد و ضخیم که روز روشن را تیره و روشنایی خورشید را سد می 
رزم   بیفکند. استفادهدیگر  مورد  نیزهافزارهای  انواع  اینهاست:  نبرد شامل  میدان  در  تازیانه هاتبرزینها، شمشیرها،  ها و زوبینی سکاییان  و  برخی   ها.، 

 کردند. کلاهخودهای بسیار کمی از سکاییان یافت شده است. به تن می ینچرمای لایه روی بر جنگاوران سکایی زرهی از قطعات  مفرغین یا آهنین 

پس از یک پیکار پیروزمندانه، سکاییان معمولا  5نوشید. اش خون  وی را می اش، مشخصا پس از کشتن  نخستین دشمنرزم  یک سکایی بنا به روش و آیین  
جنگجو به نزد سرکرده برده بود سهم او از دستبرد که  بردند. شمار  سرهایی  ها را نزد سرکرده یا بزرگ  خویش میزدند و آنشکسته را میسرهای دشمنان  درهم

رکان بر  ساختند، سنتی که تا دوران اوایل مدرن در میان تُ هایی برای نوشیدن می شان پیاله ی دشمنان کرد. سکاییان همچنین از جمجمه و غنایم را معین می 
های بنا به گزارش هردت و نیز بنا به توصیف بریدند.  ی نوعی دستمال یا حوله میمنزله شان را به سپردهجای ماند. سکاییان همچنین پوست  سر  دشمنان  جان 

ساختند. تتوکردن یا خالکویی  پوستینی می  هادوختند و از آن شده را به هم می های کنده ها آن پوست سکایی   در برخی موارد آسی،    ینامهنرت های  افسانه 
شده بودند. چون بنا  ها سراسر تزئینگستردگی رواج داشت، به این معنا که در برخی موارد این پوست ها به نقوش حیوانی  پیچیده نیز آشکارا در میان سکایی 

 
1 Koban 
2 Herodotus, The Histories, New York, 2013, v. 4, p. 11. 
3 Thracian 
4 Lebedynsky, Les Scythes, p. 25. 
5 Herodotus, Histories, IV, 64. 
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کردند دفن می  گرفتند وپیکرشان را بازپس می ی ایشان  وقبیلهقوم یار بودند که  بود که کندن  پوست موجب  شرمساری  قربانی شود، کسانی که آنقدر بخت 
 1د. شمی دوخته    شانبه تن پیش از رفتن به جهان  دیگر  در صورت امکان  داشتند که  به همراه    )مال  خودشان یا مال  کسی دیگر(شده  معمولا یک پوست  کنده 

با بریدن اندام  دشمنان  از  سران انگاشته  بارترین خُ خفت بازوی راست  ، نداشتن   طور خاصداشتند. به شان، آنان را خوار می درآمده پای سکاییان همچنین 
ی متوفی از دیار مردگان در هیأت کاملش جویانهمانع از بازگشت انتقام هدف از چنین کاری این بود که    2کرد.شد، و متوفی را از تدفین درخور محروم میمی

برد، و  را می   3سایناگ  یعنی فرمانروا اش  شدهبازوی راست  دشمن  کشته    پهلوانآنجاکه باترادز  یابیم،  اُستی نیز می  ینامهنرت ی  این رسم را در افسانه   شود.
ی سایناگ برگردانند تا وی را با احترامی که در خور  کند که بازو را به خانواده دهد. شاتانا بزرگوارانه پیشنهاد می مردم، شاتانا، می را به مادرسالار  نرت آن 

 شود.اش، این پیشنهاد را پذیرا میخورده، از سر  احترامی سلحشورانه به دشمن  شکست گُرد اوست به خاک سپارند، و باترادز  

می  ارج  دیگری  هرچیز  از  بیش  را  جنگیدن  می سکاییان  به خواری  را  کاروبارها  دیگر  و  سالیانه   4نگریستند.نهادند  جشن   در  جنگجو  ای  دستاوردهای 
ی را از یونان وارد میشد و در آن بزم بازشناخته می َ نوشیدند. در  های بزرگ میکردند و در جام ها م    5اوئتَسَمُنگه ها یا ظروفی را  ی آسی چنان جام نامهرت ن

ویژگیمی و  به نامند،  اینکه  لب اش  تا  جادویی  ر  طرزی  فراز  بزرگ  جنگاوری  آن و  های  هر  از  لیک  لاف د  زن  که  گزاف  در  های  هرُدُت  باشد.  گریزان  د 
نوشی ی باده هایش از جشن سکایی چنین آورده که هر سکایی که در سال گذشته هیچ دشمنی را نکشته باشد باید شرمسارانه به کنجی نشیند و اجازهگزارش 
لکور در کتاب مهیج   6ندارد.  انگیز  جام  شگفت   ی آرتورشاه با خاستگاه  اند که خاستگاه  جام مقدس  افسانه ، اشاره کرده سکائیه تا کمََلتُشان، از  لیتلتُن و م 

    7اند. یکی است و هردو از سنت سکایی سرچشمه گرفته نامهنرت  در اوئتَسَمُنگه

فام  ـ و سکاییان اسبان  سرخ ودند  ها باسبها  شد. مهمترین چارپایان  سکایی زیست  سکایی، افزون بر سوارکاری، بیش از هرچیز، شامل  چراندن  چارپایان می
دادندـ و افزون بر اسبان، گاوهای بدون شاخ و نسبتا کوچک اهمیت داشتند. سکاییان از شمار کمتری گوسفند و بز و سگ نیز نگهداری  را ترجیح می 

کننده و یکنواخت به نظر برسد، لیک دشت برای بسیاری کسل ی پهن کردند. هرچند شاید منظرهشان را با شکارکردن تأمین می کردند، و خوراک روزانهمی
رزمینی شدیدا دستخوش تغییرات جوی  فصلی  پایان  چراگاه یا علفزار باشد. هرچند چنین ستر از وسعت  بی تواند جذاب پرور هیچ چیز نمییک دامی  به دیده 

دشت بسیار  ی پهن هادر حالیکه زمستان   آورد،ها در بهار و پائیز آسان بود، لیک تابستان با خود گرما و قحطی می خوراک دامی  تهیه برای سکاییان    شود.می
دشت را غیرقابل سکونت کند و این خود توضیحی است  توانست برخی نواحی  پهنتغییرات ادواری در وضعیت جوی می بادهای توفنده بود.با و توأم سرد 

   های تاریخی  گوناگون.ها در دوراندشتی مردمان پهنهای گستردهدر چرایی  برخی مهاجرت 

شد، از جمله  شان بیش از هر چیز شامل گوشت و لبنیات می شان بود. خوراک روزانههای حیوانیداران  سکایی بیش از هر چیز بسته به فراوردهبودوباش  دام 
ها گوشت را در  شناسیم. آن میز میو ی مادیان بود که امروزه با نام قنامیدند، که پنیر یا ماست، کره، و شیر  تخمیرشدهمی  8کِههیپَک را  خوراکی که یونانیان آن 

تیپز میهای بزرگ  مفرغین آب پاتیل  د؛ پوشیدن  بو چرم    ازکنند. پوشاک  سکایی بیشتر  شان می های سنتیهای امروزی در جشنکردند، درست مانند  آنچه اُس 
های چهار یا شش  ها یا ارابه . سکاییان در گاریکرد مردمان عهد باستان متمایز می ایشان را از دیگر  ی سوارکاری بود ـ و کلاه بر سر نهادن،  که لازمه   ـشلوار  

شدند، کشیدند و سراسر تزئین می اند. این وسایل را گاوها می های مناسب، سازوبرگ  مسافرتی  راحتی نبودهکردند، که در غیاب  جادهچرخه زندگی می

 
1 Rolle, The World of the Scythians, p. 85. 
2 Herodotus, Histories, IV.  
3 Sainag 
4 Herodotus, Histories, IV, 167. 
5 Uatsamongœ 
6 Herodotus, Histories, IV, 66. 
7 Scott Littleton and Linda Malcor, From Scythia to Camelot: A Radical  Reassessment of the Legends  of King Arthur, 

the Knights of the Round Table, and the Holy Grail, 2nd ed., London, 2000. 

8 hippake 
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ها  این گاری  1ی هیپوکراتس کاذبجدا داشتند. به گفته  بالا تا سه اتاقک  امروزی، دست  ی  های سکایی کمابیش چون خودروهای کاروانهرچند این دلیجان 
. جزئیات جالب در  شانیهاکردند، لیک مردان سوار بر بارههای مجهز سفر میزنان و کودکان در این گاری  2در برابر  »برف، باران و باد نفوذناپذیر بودند.«

با اسب  رم   قرار  ایناز  ها  پروری  سکاییپیوند  بر اسب و آلان   هااست که برخلاف س  ایجاد   ها  دند، سکاییزرا داغ می  3تمغا یا  های خود نشان  هایی که  با 
تی نیز اسبگذاری می هایی بر گوش  حیوان تملک خود را نشانه ها یا شکاف بریدگی حال اینان  کردند، با این های خود را داغ میکردند. مردمان  پیشامدرن  اُس 

ل یک آیین  تدفینی به نام  خف   5شد.می  هی سکایی شکافته یا بریدهای اسب  فرد  متوفی به شیوهرا حفظ کردند، که طی آن، گوش  4دیسین ب 

رقابت سکایی به  برای سرگرمی  و  کمان های  ها  به شکار میتیراندازی و سایر ورزش کشی  از جمله  مبارزه،  به  مربوط  فعالیت  های  این  چنان  پرداختند. 
شدن  حواس جنگاور از نبرد شود. بنا به هرُدُت، یکی از نیروهای جنگاور  سکایی در گرماگرم  توانست باعث پرت که حتا می  شان گیرا و پُرکشش بود برای

نظام  سکایی به  ، و همین باعث شد که صفوف سواره ه بود رویی با ارتش داریوش یکم هخامنشی ناگاه خرگوشی دید که از ناکجا به مقابلش جست زد یارو
ها همچنین سکایی  6رفت. بملول و نومید میدان کارزار وانهاد و    اند که داریوش با دیدن این صحنههم ریخت و اینان به دنبال خرگوش روان شدند؛ گفته 

ج شد و شامل ردیف دار بازی می چهارگوش  گره  یقالی یا فرشینه که بر    ای داشتندبازی  تخته   نوعیظاهرا   هایی از نقوش جانوری بود، هرچند هنوز  ها یا ر 
اند،  ها یافته شناختی  مربوط به سکاییهای باستان های بسیار کوچک را در بسیاری از سایت هایی از گاری مدل  7دانیم که این بازی دقیقا چگونه بود.نمی

 بازی  محبوب  کودکان  سکایی بوده است. های مینیاتوری اسبابگاری این حاکی از آنکه  

، در غیاب  هرگونه  مردمان اند، و اینکردهی سکایی بازی می ی موسیقی، شعر و رقص نقش مهمی در جامعه تنیده های درهمد که فرم انگارنمیپژوهشگران 
احتمالا   نامهنرت ی  پهلوانی افسانه کردند. شان را به نسل بعد منتقل می های و سنت ها هویت  فرهنگیها و جشنکتاب یا نهاد آموزشی، با اجرای مناسک 

دار  یهایبازتاب  را  مناسک  این  افسانه ، و شرحاستاز  از خاستگاهایهای  ) پدیده   اش  جملگی   9سیمد ( و رقص   8فاندیر های شگفتی چون چنگ  آسی 
دانیم های هنر سکایی میاز روی تصویرسازی  د.نرس شان به درازنای تاریخ است و تا روزگار سکاییان میدیرینگیداری کنند که  هایی نگاهتوانند از خاطره می

شان  وای واقعی  ساز  آنان و محتوای اجراهای نتوان دانست  نمی  اند، گرچهشان در آن روزگار وجود داشتههایگرد با چنگ های دورهکه خنیاگران یا گوسان 
 اُستیایی  امروزی رسیده است.  10گَنگِ ـکدَگ به چقدر مانده و   بر جایتا چه حد  

ی دوم  پیش از بستند اما اخلاف  ایشان شاید در اثر تنگی  ناشی از تغییرات جوی، طی هزارهمردمان  سینتاشتا/آرکائیم برخی صور کشاورزی را به کار می 
رف روی آوردندبه دام  علفپُرهای  دشتگزیدن در پهن سکنیعنوان یک استراتژی برای  میلاد، به که  باشند  ای  . مردمان ماساژت ـ که شاید تیره پروری  ص 

ف  آنان مستقیم را ها آلان بتوان  
ل  خوردند. کردند و می احتمالا از رود آمو ]جیحون[ ـ که در قلمروی ایشان جریان داشت ـ ماهی صید می  ـ انگاشتترین خ 

های سرحدات  یا در اثر مواجهه با تیره  ،ها(مردمان آسیای میانه )سغدی   از جمله باهای آریایی، پس از تماس با مردمان  یکجانشین،  تر، برخی تیرهسپس

 
1 Pseudo-Hippocrate 
2 Hippocrates, On Airs, Waters and Places, XXVIII, quoted in Lebedynsky, Les Scythes, p. 139. 

3 tamgha 
4 bæxfældisyn 
5 Lebedynsky, Les Scythes, p. 135. 
6 Herodotus, Histories, IV. 
7 Rolle, The World of the Scythians, pp. 95–8. 
8 fœndyr 
9 simd 
10 kœdœg-gœnœg 
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ی آریایی برای غلات که هنوز در زبان آسی  واژه  . تنها در اقتصادشان گنجاندندنیز  مناطق جنگلی  اروپای شرقی )سکاییان  غربی( کاروبار  کشاورزی را  
ن دارد )بسنجید با واژه ، 1جو ی واژه یعنی ]اُستیایی[ حفظ شده،   رم خوراک روزانهکه به بخشی از  ، ی ایرانی  »جو«(اشاره به ارز   2ها شکل داد. ی س 

و کردند، رو دادوستد می طور مستمر با سکاییان  کوچهای نواحی پونتیک به های شش تا سوم پیش از میلاد بازرگانان  یونانی در مهاجرنشین در سرتاسر  سده 
های جانوری داشتند و  ستودند، خاصه جواهرات سکایی که مضمون ویژه آثار زرین سکایی را مییونانیان به   شان با فرهنگ سکایی شد.باعث آشنایی ین  ا

شان ایجاد های حیوانی و حیوانات خانگیها بازاری برای فراوردهاند. سکایی ها در میان مورخان هنری تا همین امروز پرآوازه سکایی   نیزبه خاطر همین آثار  
خواند، و شاید  های کارگر« میها را »سکایی که هردت آن   ها ـدشتشده توسط کشاورزان  پهن موم، و گندم  کشت ند، از جمله برای چرم، عسل،  ه بود کرد 

]از بین سرانجام، یونانیان به خریدن برده    3ها که تنها برای صادرات و نه برای مصرف  خودشان اقدام به کشت غلات کردند. اسلاوهای آغازین باشند ـ همان 
 عنوان سرباز به کار گرفته شدند. روی آوردند، و بیشتر  این بردگان از سوی آنان به سکاها[ 

نوبه  به  ه کننده ی خود، مصرف سکاییان،  ن  س  ایشان  بودند، شرابی که  یونانی  )واژه می   4ی شراب  برای شرابنامیدند  آسی  مدرن  ها (. سکایی 5« سن»  : ی 
ها با مردمان غیرآریایی  [. سکاییها چون آینه و پلاک ]لوحخریدند، و نیز دیگر فراوردهها ظروف سفالی و سرامیکی یا ظروف فلزی می همچنین از یونانی 

ها مواجه  ها از طریق سفری طولانی با آن « )مردمانی با سرهای تراشیده؟( در منابع یونانی، که سکایی»تاس 6هایاند آرگیپی، از آن جمله نیز دادوستد داشتند
   7.بهره بردنداز »هفت مفسر ]یا مترجم[ مختلف«  ناگزیربه شدند، سفری که طی آن 

 

 هاسم ها: باورها و ردینِ سکایی 

ی و سپنتا است که هر انباوری، شامل هفت ایزد یا هفت فیگور یزد زرتشتیترین دین ایرانی،  انجمن  ایزدان  سکاییان باستان، مانند انجمن  ایزدان  پرآوازه
با تلفظ   را  ای از این ایزدان را به دست داده، و پنج ایزد نخست  ( سیاهه ۵۹،  هااریخ تی طبیعی ربط دارند. هردت )کتاب چهارم  شان به یکجور پدیده کدام 

 ماندند:  مان ناشناخته میبه کلی برای این ایزدان صورت هم ، و البته در غیراین ثبت کرده است  انددر اصل سکاییکه  یهاییونانی  نام 

ایزدبانوی  8تَبیتی .  یک  آن :  که هردت  یا کانون خانواده،  اجاق  ستیا آتشدان و  ه  یونانی،  ایزدبانوی  معادل   واژه   9را  با  ایزد ظاهرا  این  نام   است.  ی  گرفته 
انگلیسی است.  در زبان    12تِپید  لاتین، ودر زبان    11اپیدوس   ریشه با« پیوند دارد و هم[وگرمایش؛ کانون خانواده و خانه]تابشاجاق خانگیبه معنی  »  10تاپَتی*  هندوایرانی  

 
1 jœw 
2 Lebedynsky, Les Scythes, p. 151. 
3 Herodotus, Histories, IV. 
4 sana 
5 sœn 
6 Argippaeans 
7 Herodotus, Histories, IV, 24. 
8 Tabiti 
9 Hestia 
10 *tāpati 
11 epidus 
12 tepid 
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که ، در حالی1ی ایزدی است به نام سافا اش بر عهدهشوند و مسئولیتهای آسی اجرا میامروزه در خانوادههای دینی است که  ی کانونی  آییناجاق خانه نقطه 
 گویند.  2مَدی مَیرَماین ایزدبانو خود در مسیحیت در فیگور مریم باکره ادغام شد، که در آسی به او 

 گیرد، و احتمالا هردو بازتاب  »پدر آسمانی یا آسمان  پدری« در هندواروپایی باستان هستند. هردت این ایزد را با زئوس یکی می .3دو. پَپَی 

اَپی  پ    .4سه.  پ  ه]گایا[   ی.همسر   ی  گ  زمین،  یونانی   ایزدبانوی  معادل   را  او  این همسان می  5هردت  لیک  دربارهداند.  احتمالا سوءفهمی  و  انگاری  نقش  ی 
های  ها )برای نمونه، آناهیتا در دین زرتشتی( جایگاه مهمی در دیندانیم که ایزدبانوی آب در زبان ایرانی یعنی »آب«، و می   6خویشکاری اوست، زیرا آپ 

پی می  اند این ناهمخوانی را با اشاره به اینشناسان کوشیده مردمان ایرانی داشته است. برخی زبان های مرطوب تواند ایزدبانوی زمینموضوع رفع کنند که ا 
 های پونتیک است. دشتهای مردابی و تالابی باشد، که ویژگی  مشترک  پهنیا سرزمین

خورشید ها )چون سایر مردمان ایرانی(  گوید که سکایی هردت در جایی می انگارد. معادل می  8هردت این ایزد را با آپولو  .7چهار. اُیتُسیرُس یا گُیتُسیرُس
، به معنی »نیرومند« گرفته  9سورَه   تواند توضیح دهد چرا او این ایزد را با آپولو یکی انگاشته است. پار دوم  نام این ایزد ممکن است ازستودند، که میرا می

ها، آناهیتا، به کار  ست ـ و هم برای ایزدبانوی آب هـ که برخوردار از پیوندهای خورشیدی نیز    10شده باشد، صفتی که در آیین زرتشتی هم برای میثره ]میترا[ 
 رود.می

رو شاید  شمرد، و از اینارز می هم  12« دشوار است(: هردت این ایزد را با آفردیت اورانیهT« و »Γ؛ در یونانی گاه تمیزدادن  »11پَسَهاَرگیم )یا    پَسَهاَرتیم .  پنج
 ، و13آرت * است«؛ آتش ) بان  آتش که نگاه  ]زن[»او : تواند به این معنا باشد. اگر تلفظ نخست را درست فرض کنیم، آنگاه این نام میباشدایزدبانوی باروری 

 در آسی(.  14ارَت 

 شان آورده عبارتند از: های سکاییذکر  نام شان را بدون های یونانیو دو ایزد واپسین، که هردت تنها معادل

کند. این ایزد نزد یونانیان نماد نرینگی بود، لیک ایزد  سکایی ممکن است با ایزد  هندوایرانی  هردت خویشکاری  این ایزد را مشخصا روشن نمی :  15هراکلس ـ  
فرمایی  اشکانیان، که یکی دیگر شود. در دوران فرمانپیوند داشته باشد، همو که چون هراکلس با »زورمندی  خشن یا سبعانه« تداعی می 16وایو یا  وَیوباد، 

 
1 Safa  
2 Mady Mairam 
3 Papai 
4 Api 
5 Gaia 
6 A p 
7 (G)Oitosyros 
8 Apollo 
9 sura 
10 mithra 
11 Artimpasa or Argimpasa 
12 Aphrodite Ourania 
13 *ārt 
14 art 
15 Herakles 
16 Vayu 
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زمین میلادی بر غرب آسیا فرمان راندند، کیش  هراکلس در ایران   ۲۲۴پیش از میلاد تا    ۲۴۷ها بودند و از  دشتهای ایرانی با خاستگاه  کوچندگی در پهن از تیره
 پراکنده گشت. 

آور وجهی ها، که اقتصادشان بس بسیار به سوارکاری وابسته بود، طبیعتا کیش  مربوط به ایزد  رزم : ایزد جنگ. فرض بر این است که نزد سکایی1آرِس ـ  
س« تنها ایزد  سکاییکند و میکانونی داشت. هردت این را تایید می  ها مشتمل  هایی« ساختند. این قربانگاه ها بود که ایشان برایش »قربانگاه گوید که »آر 

َ شمشیر   شد، آن هم با یک »ها سکویی ساخته میهای چوب که بر آن بودند بر کُپه  شد، و به این  آهنین  قدیمی که در مرکز سکو قرار داده می  «نکَِسِ کیا
د، آن هم »در تعداد و شماری بسیار بیشتر از ن کنبار مراسم  پیشکش  دام و اسب برگزار میها سالی یک سکایی   کرد.ترتیب ایزد جنگ را نمادپردازی می 

ی متفاوت  راسمماما  گری این قربانیکردند، »ها در آن مراسم از هر صد اسیر جنگی یکی را قربانی می دهی به سایر ایزدان«. افزون بر این، سکایی پیشکش
کردند، سپس گلوی قربانی را بر تشتی که روی سکو آورده بودند  کار را با ریختن شراب بر سر قربانیان آغاز می ها  : آن«کردن  حیوانات داشتاز روال قربانی

زدند و به هوا رفتند و دست راست و سر قربانیان را می کردند. سرانجام، از سکو پایین می بر شمشیر روان میی پیشکش  منزله به را    شبریدند، و خونمی
 2کردند تا هر جا که باداباد فروافتد. پرت می

ای  و طی آن شمشیر در کپه اش وجود دارد،  کند که شواهد زیادی درباره ها اشاره میدر واقع هردت ضمن توصیف این آیین دارد به کیش  شمشیر نزد سکایی
شد. لیتلتُن و شده بدان پیشکش میشد و سپس خون دشمنان  قربانیها و خاشاک( فرومیها و علف ای از بتهها )یا بنا به گزارش هردت در تودهاز سنگ 

لکور اشاره کرده سنگ بازتاب یافته است، و به باورشان این ساختار احتمالا  ـدرـی آرتوری  مربوط به شمشیر  خلیدهاند که احتمالا همین ساختار در افسانه م 
در سده جنگاور     یانی لشکروسیلهبه  که  بریتانیا گسیل شد  یسرمتی  به  رومیان  از سوی  میلادی  افسانه   3ند دوم  تاثیر گذاشت بر  آرتوری  همچنین   .4ی 

 ی چهارم میلادی وجود دارد. ها تا سده ی این کیش  شمشیر در میان  آلان شواهدی درباره

واستیرجیصورت   در منابع مختلف به ]5اوئ ستیرژی  شتیرجی[  یا  ا  ای از همین ایزد جنگ  اش شاید پاره ترین ایزد نزد مردمان امروز  اُستی است، در صورت  مدرن که برجسته  و 
رسد که اوئ ستیرژی، رفته است(. به نظر مینزد یونانیان یک ممنوعه یا تابو به شمار میاین ایزد  مان ناشناخته است )شاید چون  اش برایباشد، که نام  سکایی 

 ]میترا[شده، نظیر  اُستیایی  ایزد میثرههای بیان شده یا پیمان منحصرا نرینه که پشتیبان  سربازان و دیگر مسافران بوده و نیز نگهبان  قراردادهای بسته   این فیگور  
یایی   احتمالا، و  شود مربوط می  بستن« یا »سوگند«»پیمان   بهدر دین زرتشتی باشد، چه خود  نام  میترا در اصل   زرتشتی  ـهای پیشا این ایزد اصلا ایزد بنیادی  آر

ن    6بوده باشد. 
ت س    بنا به لوسی  ایزد   8کردندها »به باد و به شمشیر« سوگند یاد می ی دوم میلادی(، سکایی)سده  7ایی مُس  ـ به دیگرگپ، دقیقا به همان دو 

 ی هردت. گفتهی فهرست  پیشنشدهبرده نام

 
1 Ares 
2 Herodotus, Histories, IV, 62. 

تن نیرو در امتداد دیوار هادریان« در بریتانیا جنگیدند و »از    ۵۵۰۰سواران سرمت، با حدود »آورده که یک هنگ از چابکفلتز در جای دیگری با ارجاع به همین به ملکور و لیتلتن   3
رم مرزهای شمالی پدافند کردند«. برای مطالعه « وبها: عنصری ایرانی در تاریخ اروپا«، منتشرشده در بخش »زمینها تا آلانی بیشتر بنگرید به »از س   م.ف.  ـ سایت »فلدرا«.تاریخ 

4 Littleton and Malcor, From Scythia to Camelot. 

5 Uastyrdzhi  
6 Richard Foltz, Religions of Iran: From Prehistory to the Present, London, 2013, p. 20. 

7 Lucian of Samosata 
8 The Works of Lucian of Samosata. Translated by Fowler, H W and F G (trs.), Oxford: 1905. 
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ودا شناختند، نزد سکاییمی   1عنوان  تئودُسیهی دریای سیاه که یونانیان به جالب است که شهری واقع بر کرانه  ،گانیاین ایزدان هفت   مورد در   رد  معروف    2ها به ا 
ود ی دیگور در اُستیای غربی دیده می بود، که یعنی »هفت سوگند یا هفت ایزد«. بازتاب  مدرنی از همین انگاره در نام نیایشگاه  مهمی در ناحیه  شود: »ا 

ئوری گذاری شده بودند، و در گویش  دیگوری، روز سابقا در زبان اُستی ]آسی[، روزهای هفته بنا بر اسامی هفت ایزد نام  4«، که یعنی »هفت یزدان«.3ز 
ودی ردوشنبه را هنوز هم ا  ترین ایزد در  یابد که کهن )ایزد  توفان  تندری( ارجاع می  6ایزد[«، عنوانی که به اوئاتسیلا هفت ]سر  خوانند که یعنی »هفت می  5س 

 رود.به شمار میگفته پیش  بین ایزدان  

تناظرهای آشکار میان ایزدان  پانتئون سکایی و ایزدان  پانتئون اُستی تاکنون میسر نشده، و شاید این دو دسته ایزدان از همه لحاظ  ترسیم  ی تطبیقی یا  مطالعه 
تی )یا نیاکان   ـهای اجتماعی شوند در پیوند با واقعیت بیشتر، ایزدان اُستی که امروزه ستوده می ارز نباشند. به احتمال  کاملا هم  فرهنگی  خود  این مردمان  اُس 

ی ایزدان در هردو دسته مشهود است که خود در آیین زرتشتی نیز وجود داشت. که ساختار کلی  مجمع  هفت نفره اند، در حالی تکوین یافته   آلانی  ایشان( 
پرستیدند، و هردت  می نیز  را    7ماسیدسی شناسیم ایزدی به نام تاگمی های شاهی[«  گوید که تیره یا دودمانی که با عنوان »سکاشاهان ]سکایی هردت می

تی  آب انگارد و بازتاب  امروزیمرتبه می]نزد یونانیان[ هم  8این ایزد را با پُزیدئن    ـایزدی  توان یافت، اما این پانتئون هشت بتیر، میها، دُناش را در ایزد اُس 
   طور کلی یک استثناء است.ها و هم درمیان مردمان ایرانی به هم در بین سکایی  سکاشاهان

شد و در آن از قربانیان انسانی یا حیوانی استفاده بر ریختن  خون آغاز می گری مبتنیمشترک بود که با قربانی   ها به صورت  یک بزم  کنش آیینی  اصلی  سکایی
همگانی   نوشی  باده  از یک جام    چهرا دربردارد،    های افراطیخواری شاهدیم، نوش   10ودکوی هایی، همانطور که امروزه در مراسم  آیی چنین گردهم  9کردند.می

از شاخ  با یونانی  هاسکایی  فردی.نوشی   باده های  و چه  به دست می شراب را از دادوستد  اما سکایی ها  یونانیآوردند،  به ها برخلاف  صورت ها، شراب را 
به خون نشده و خالص می رقیق با نوشیدن  شراب  آمیخته  به نوشیدند. جنگاوران  از یک شاخ و  برقرار  شان  برادری میان خود  پیوند  طور همزمان، نوعی 

کنندگان  درآمیختن  خون  مشارکت   نیز   هاسکایی نیز پیداست. به همین سیاق، سوگندهای میان افراد یا گروه  ی  کردند، مناسکی که در برخی نقوش  آثار هنرمی
نوبت از آن  کردند و به شان را بیان می های مرسوم بردند، و گزارهافزارشان را در این ظرف فرومیها ابتدا رزم شد؛ آنبا شراب در یک ظرف بزرگ را شامل می

 نوشیدند.می

مبتنی دوستی   نقش   مناسک   نخستین  در  سکایی،  فرهنگ   در  سوگند  مجموعه   ود کوی بر  که  است،  یافته  بازتاب  اُستی  مردم  بی مدرن   از  ی  پایانی 
شد: نخست به سلامتی  ایزدان، سپس به سلامتی  میزبان، به افتخار  نیاکان، به شادی  خویشاوندان   ها را شامل می نوشیدن ـافتخار ـها یا به نوشیدنـسلامتیـبه 

کنندگان در این مراسم وجود  بر تعهد در بین مشارکتدرآمدنی و گاه نه ـ از برقراری پیوندی مبتنیسخنگاه به حسی نیرومند ـزنده، فرزندان، و دیگرها.  
تی برای »دوست«،  واژهدارد؛   نوشی  مطلوب شاخی به سبک سکایی است )»که  کلمه یعنی »او که سوگند خورده«. ظرف  بادهدقیقمعنای به   11ارَدخُرد ی اُس 

تی[ است، چنان   هایکنش  اجتماعی میان مرد ترین صورت  برهمای پایه   ود کوی را پایین آورد تا اینکه می به پایان رسد!«(. مراسم  توان آن نمی که  آسی ]اُس 

 
1 Theodosia 
2 Ardavda 
3 Avd dzaury 
4 Abaev, “The Pre-Christian Religion of the Alans,” pp. 1–23. 
5 Avdisar 
6 Uatsilla 
7 Thagimasidas 
8 Poseidon 
9 Herodotus, Histories, IV. 
10 kuyvd 
11 ærdxord 
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امروزه   های بیانی  رایج اجرا شود.های خصوصی  شام، همه باید با استفاده از روال مرسوم و گزارههای همگانی  پرشمار تا مهمانیآمدن، از آیینهرگونه گردهم
 روزگاران حس کنیم.  ی اجرای مناسک  سکاییان  کهنرا مشابه با نحوه  ود کوی وهوای مراسم مان را کمی کش بیاوریم تا بتوانیم حالباید تخیل 

اند. هم آیین زرتشتی و هم آیین هندو، برخی صور جشنی  زا نیز در زیست  آیینی  ایلات آریایی نقش مهمی داشتههای الکی، مواد توهمافزون بر نوشیدنی
شناسیم، گرچه می  سومه  یاسُمَه  و در وداها به نام    هوم،یا    هَئومهای است که در اوستا به نام  سازی و مصرف ماده اند که شامل آماده باستانی را حفظ کرده 

 2الَگَخومه ی «، واژه1رازک ی آسی برای »رود. بنا به پیشنهاد آبایف، واژه زا به جای هوم یا سومه به کار میای غیرتوهمها مادهامروزه در هر دوی این دین

یَکَهـهَئومه های گوناگون  اروپایی شاید از *اش در دیگر زبان ریشه است که همچون هم ای از  ، و شاید معنایش در برهه ، »هوم  آریایی« گرفته شده باشد3ارَ
 4عنوان نوشیدنی  مراسم فراگیر شد.تاریخ تغییر کرده باشد، یعنی وقتی استفاده از آبجو به 

کماکان در آسیای    های »شمنی«شود، و برخی از روالهای دینی  بسیاری از جوامع دیده می در آیین  ،از حدود   فراروی گردان به قصد   مصرف  مواد روانرسم   
نشستند که مخصوص  همین  شان در چادرهایی میبنا به یکی از رسوم ها  شان به هزاران سال برسد. سکاییمیانه قابل مشاهده است که احتمالا دیرینگی

آن  بودند و در  بذرهای شاهدانهمناسک ساخته شده  بر سنگجا دود   تنفس می ی رهاشده  این روال احتمالا در برخی    کردند.های گرمادیده را  هرچند 
های  ، لیک فراوانی  چادرهای مربوط به تنفس  دود شاهدانه و سازوبرگشدهشکار اجرا می  در آغاز  آمایی  جنگی یا  توشه   فرایندبسترهای آیینی، از جمله  

تر و از جمله  دهد که این مراسم کارکردی گستردهاند خبر از این واقعیت می شناختی از گورهای سکایی پیدا شده های باستانکاوش   مربوط به آن، که طی
خواند، از را »دود  عود  سکایی« میی پنج پیش از میلاد( آن ]شاهدانه[«، که هردت )سده  6ی یونانی  »کانابیسواژه  5گذرانی نیز داشته است.کارکرد خوش 

شناختی  عصر  های باستان بقایای شاهدانه که در سایت   8«( مشتق شده است. hemp، و انگلیسی  »næg  گِنی آسی   )واژه 7کنَبَ ایرانی  *ی نیاـواژه
 9شوند. ها مربوط می اند به احتمال بسیار زیاد به سکایی ی آبریز  تاریم در چین  امروزی کشف شده ی غربی  حوزهمفرغ در پاره

سکایی از چند تکه چوب  درخت بید    پیشگویان    اند.گویی داشتهبینی و پیشی آینده در زمینه هم  کارآزمودگانی  همچون بیشتر  جوامع  باستانی،  ها  سکایی
میانوس مارسلینیوس، ها را یکجا جمع و بر زمین به خط میچوب ردند، و این تکه باستفاده می  کردند تا از فال و غیب ایشان را خبر دهند. بنا به توصیف  ا 

تی سده، چنان 10ها داشتندسکاییها نیز رسمی شبیه رسم  ی چهارم، آلان مورخ رومی سده بینی که  های آینده ی نوزدهم نیز. یکی از صورتکه مردمان اُس 
زنان مردپوش[]مردان زنهایپوش مبدل یا  اجرا می  پوش  نام * سکایی  به  یَه کردند  ـ  11انَرَ یونانی:  مردان؛ غیرـ)»ا  لیک هنوز  ( شناخته می reesáenمردان«،  شد، 

   ایم.ها نیافتهها یا آس شواهدی دال بر وجود این دسته از »شمن«ها در بین آلان 

 
1 hops 
2 khumællæg 
3 *hauma-aryaka 
4 Lebedynsky, Les Scythes, p. 224. 
5 Rolle, The World of the Scythians, pp. 93–4. 
6 cannabis 
7 *kanab 
8 Lebedynsky, Les Scythes, p. 236. 
9 Meng Ren et al., “The Origins of Cannabis Smoking: Chemical Residue Evidence  from the First Millennium BCE 

in the Pamirs,” Science Advances 5/6 (2019): pp.1–8. 

10 Ammianus Marcellinus, History, Volume I: Books 14-19. Translated by J. C.  Rolfe. Loeb Classical Library 300. 
Cambridge, MA: 1950, pp. 2, 24. 

11 *anarya  
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یر  تل خانهبینی سکایی جای داشتند؛ این واقعیت که محتویات  گورهای سکایی ـ در کانون  جهان   مرگ و زندگی  پس از مرگ های تدفینی  بزرگ   هایی در ز
ی مرگ و پسامرگ نزد اینان است )نک.  شان هستند خود گواهی بر اهمیت مسئلهبازمانده از فرهنگـ بقایای اصلی  ([  ه)گورخان]1کورگان خاکی موسم به  

ها[ کشف  شناختی ]کورگانهای باستان شوند از همین سایتدر سراسر دنیا یافت می   ها[]موزههاکدههای سکایی که در دیرین ساختهبیشتر  دست  (.۱۱تصویر  
ویژهشده یا  برگزیده  سکاییان   رزم   اند.  با  گوهرهایافزارهای همراه  اسب شان،  همسرانهای شان،  با  همراه  گاهی  و  سریهشان،  ]معشوقه ،  و ها  ها[، 

شد برای آسایش  هایی را دربرداشتند که تصور می ی سازوبرگ های تدفینی  سکاییان همه اند. اتاقک ها به خاک سپرده شدهدر این کورگان شان خدمتکاران 
ا، و دیوارآویزها، ظروف آشپزخانه،  هها یا فرشینه ها، قالیچه ها، تشک ها، بالشهای خز، تُشکچه اند، از جمله جامه درگذشتگان ]در دیار مردگان[ لازم 

کوزهها، خوراکی اجاق  از می. ها، و  پر  کورگان امرزوه می   2های  پهنتوان  در سرتاسر  را  تا مغولستان و دشتها  اوکراین  از  اوراسیایی مشاهده کرد،    های 
های کورگان   ی یکم پیش از میلاد( شباهتی چشمگیر بای جنوبی )هزارهکره  سیلا در  مربوط به دوران پادشاهی  های تدفینی   پشتهها یا خاک اش. تپه سوی فرا 

زنی  مشابهی در  گمانه   ها خبر دهد.دشتدر پهن   این دودمان   هایای  این دودمان و ریشه ها از خاستگاه  غیرکرهرود که این تلسکایی دارند و احتمال می 
 ترین پادشاهان ژاپن نیز وجود دارد. های تدفینی  کهن مورد تل

کستان ]قزاقستان امروزی[، حدود سدهکورگان  اسیک، جنوب ـ ۱تصویر یک. س   ی چهار پیش از میلاد. شرق  ک 

 

 
1 Kurgan 
2 Rolle, The World of the Scythians, p. 27. 



18 
 

رژن کورگان یکی از قدمت (.  ۲ـ۱دهد )نک. تصویر  جا را نشان میشده در آن اندازه و وسعت  یک تدفین میزان  قدرت و ثروت فرد  دفن در 1های معروف به ا 
ای از  نفره   ۱۵شده و خیل   اسب  قربانی  ۱۵۰کم  ، و دسترسدپیش از میلاد می  هشت    یدر نزدیکی مرز مغولستان، به حوالی  سده   2ایی  تووآ ی سیبریناحیه
«   ،3ای[ ]تراسیه  شود. بنا به منابع  تراسیشده را شامل میهای قربانی انسان  از پی  مرگ  یک جنگجوی سکایی، میان همسران او نبردی برای کسب  »افتخار 
ی بخشی از سوگ  آیینی  منزله زدن بر خویش را به ی نوزدهم رسم  تازیانه ها[ تا سدهها ]اُستیآس 4.رفتگشدن همراه با همسرشان درمی خاک شدن و کشته

  6دهند.ها گواهی میو هم هردت به وجود  این رسم در بین سکایی نامهنرَت های حماسی هم افسانه   5کردند.شان اجرا می هایدر خاکسپاری 

شود. وقتی یک سکایی  پلکد، و پس از آن، سرانجام راهی  دیار مردگان می تا چهل روز بر سر پیکر  فرد  مرده می مردمان هندواروپایی باور داشتند که جان  
مومیایی  جمعی آن  ی چهل روزه دستهدر سرتاسر آن دورهکردند و سپس  تدهین یا مومیایی می  ]و عطر و روغن[را در موم  سپرد، پیکر او والامرتبه یا ویژه جان می

مهمانی مربوط به    7هایی که به افتخارش ترتیب داده شده، »شرکت کند.« تا او بتواند در مهمانی  گرداندندمی   فرد  مردهی گاری بر گرد قلمروی  وسیلهرا به 
تیای امروزی است. این مراسم در خیابان و در مقابل  منزل  فرد متوفی اجرا می  شود شود، و در این مراسم چادری برپا می مراسم خاکسپاری سنتی مهم در اُس 

، یک مهمانی  یا همان چهلم  دهند. در پایان چهلمین روز ترتیب می   سوری  دادن به جمعیت انبوه مهماناندر آن برای خوراک بازماندگان  متوفی  خانواده یا  که  
  شود.خویشان بسیار نزدیک  فرد  درگذشته برگزار می خصوصی با شرکت  

گشوده رو    یهایسپردند که پنجره مانندی به خاک میهای کندوشکل  خانه مردمان  اُستیایی تا زمان برآمدن اتحاد جماهیر شوروی مردگان  خود را در سازه 
وس. بهترین نمونه از این گورستان ببینندتوانستند کماکان زندگانی  زندگان را  که مردگان میشان داشت طوری به دهکده رگ  در اُستیای شمالی قرار   8ها در د 

ها ادای احترام کند بایسته است که نسبت به آن توان در سرتاسر این ناحیه دید. هر وقت کسی از مقابل این بناها عبور میهایی را می دارد، لیک چنین نمونه 
 خواهی  بازماندگان فرد متوفی را به دنبال دارد.شود و خون ی توهین انگاشته میمنزله ندادن  احترام به کند و نشان 

 9ختاگورُفبر طبق  گزارش کردند. می یکمرشکن حتاو  مالی  گزافهای هزینه شاننهادن به نیاکان برای ارج ها ی نوزدهمی، اُستیاییهای سدهبنا به گزارش 
درست    [عرق]10ارََکدلو    پانصد دلو آبجو و یکصدیادبود تا سی گاو و صدوپنجاه گوسفند قربانی کنند،    مهمانی    هرنامعمول نبود که برای  نزد مردمان آسی  

   11روزه. کنند، و سیصد قرص نان بپزند، و همه برای مصرف  یک 

 

 

 

 

 
1 Arzhan 
2 Tuva 
3 Thracian 
4 Rolle, The World of the Scythians, p. 29. 
5 Khe tagourov, Ossoba, pp. 62–3. 
6 Herodotus, Histories, IV. 
7 Herodotus, Histories, IV, 72. 
8 Dargavs 
9 Khetagurov 
10 arak 
11 Khe tagourov, Ossoba, p. 64. 
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ـ یک  ینه۲تصویر  »زر دیرین.  حدود سدهکدهمرد«،  امروزی[،  ]قزاقستان  کسکستان  نورسلطان،  ملی،  ی  ی 
 چهارم

 

 هاسکایی  ی جایگاهِ تعیینِ دوباره 

های  ترین ایل جوارهموقتی بیشترین جزئیات را دارد که از  ها  ی دین و فرهنگ سکاییهای یونانی دربارهشرح
ی شمالی  دریای  ها که در کرانهاند، به دیگر گپ، آن گویند که از نزدیک با ایشان در تماس بوده سکایی سخن می

ی دیگر ایلات سکایی هم درست توانند  درباره   چقدر  ی یونانیهااند. روشن نیست که این دادهزیستهسیاه می
هایی هم در میان  کنند، لیک گوناگونیها نیز صدق می ها در مورد سایر سکاییگمان برخی از این دادهبود. بی 

ی شرح هردت، مردمان ماساژت »تنها خورشید را  های مختلف سکایی وجود داشت. برای نمونه، بر پایه دسته
ها جان به در برده و  هایی که از جنگ سکایی   1کردند.«قربانی می  خورشید  سپان را در پیشگاهپرستیدند، و امی

شدند، و گواه  این مسئله در بین مردمان  به سن پیری رسیده بودند طی مراسمی آیینی کشته و سپس خورده می
این    اماگوناگون سکایی وجود دارد، هرچند تاکنون گواهی از این رسم در جای دیگری از جهان ایرانی پیدا نشده  

از فرهنگرسم   بسیاری  بدوی در  یکییافت شده و شیوه   های  با خانوادهی »دوباره  مردگان   » بوده  شدن  شان 
مردان ماساژت  ی  همهکردند، لیک این زن ]و سایر زنان[ در بین  است. مردان  ماساژت تنها یک همسر اختیار می

سپس که  رسمی  بودند،  جمعمشترک  برخی  در  آموزهیت تر  اثر  در  نیز  آن  و  شد  دیده  ایرانی  رهبران  های  های 
)سده ـاجتماعی  مزدک  چون  )سده دینی  مقنع  میلادی(،  ششم  )سده ی  بابک  و  میلادی(،  هشتم  نهم    یی 
 میلادی(.

 

پیش از میلاد(  ۴۸۶-۵۲۲فرمایی: ی فرمان ی بیستون  داریوش یکم )دورههای پارسی باستان چون کتیبهنوشته
سکایی نامیدن   ]برای  ه«  ک  »س  اصطلاح   می از  استفاده  کلی  معنای  همان  به  لفظ   ها[  از  یونانیان  که  کردند 

ه به»اسکوتی«. برخی دسته ک  یَهاند: گذاری شده نام از سوی هخامنشیان نحوی توصیفی های س  ، 3سَکا تیگرَخَئوداسوی دریا«، یا »سکاهای آن 2سَکَا پرََدرَ
ه ک  ه 4وَرگا سَکا هَئومَههای تیزخود«، »س  ک  ه»یا 5سَکا پرََ سوگدَم نوش«، های هوم یا »س  ها یا ایلات  تصاویر یا نقوشی از این تیره  .یانا« های فراسوی سُغدسک 

ه  ها بیستون و پرسپولیس وجود دارند.ها در کتیبهگوناگون سک 

هدسته ک  فرمای  مهرداد دوم، فرمان  و این کار را ، داده شدند( سکنی  پهلوان  ، رستم  شاهنامهها در شرق ایران )در سکستان؛ سیستان، زادگاه پهلوان  هایی از س 
ی غرب  هند و حوزهوتاز به قلمروی پارتیان بازدارد. اما در عوض این سکاها به شمال را از تاخت   ن سکاهاکرد تا ایی دوم پیش از میلاد  اشکانی طی سده

ن ]امروزه  خود را  های  آبریز تاریم یورش بردند و شاهنشاهی ی سوم تا  در چین غربی[ بود که از سده واقع  در آن نواحی پدید آوردند. این شهر  سکایی  خُت 

 
1 Herodotus, The Histories, 1.212.3, 1.216.4. 
2 Sakā paradraya 
3 Sakā tigraxaudā 
4 Sakā haumavargā 
5 Sakā para Sugdam 
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نی   هگستردهیازدهم میلادی به کانون اصلی  بودیسم تبدیل شد. متون بودایی به گویش  خُت  ک  ی  شوند.یی/سکایی محسوب میترین میرات مکتوب  زبان  س    ا و هز
کورگان نزدیک مرز تاجیکستان  ی صحرایی در شمال شهر تاشی رازآمیزی از خطوط سیاه و سفید را بر یک پهنه ، مجموعهچینی  2شناس  اقلیمدیرین  1تانگ  

ه   3پیش از میلاد بوده است. ی پنجم ی سده و چین پیدا و ارائه کرد که یکجور تقویم پیچیده ک  ها به احتمال بسیار زیاد در آن زمان بر این ناحیه  از آنجاکه س 
 4هنج  سکایی« در نظر گرفت.توان یکجور »استنراندند، پس این سایت باستانی را می فرمان می

کنند که با زبان سکایی  های ایرانی شرقی صحبت میای از زبان ساکنان کوهساران پامیر در شرق تاجیکستان و نواحی همجوار  افغانستان و چین به مجموعه 
لیک باید با احتیاط به چنین سخنانی  راحتی بفهمند«،  های پامیری چون شغنانی را »به توانند گویشاند که میشناسان  اُستیایی گفتهپیوند دارد. برخی زبان

شایان توجه و    ی[ایران  فرهنگ  غربی و شرقی    در دو سرحد]ها و رسوم و اساطیر نزد مردمان اُستیایی و پامیری  های محتمل بین زبان . شباهت اندیشید
احتمال بسیار  های پامیری گوناگون به پشتو و زبان های ایرانی  شرقی است. اند. زبان  پشتوی پاکستان و افغانستان نیز عضوی از گروه زبان مستلزم پژوهش

 ی دوم پیش از میلادند. از دل سیبری به این نواحی طی هزاره 5مهاجرت برخی مردمان آندرونُوو دار  میراثجملگی زیاد 

ترین سایت  اند. پرآوازه های فرهنگ  مادی سکایی از سرحدات شرقی جهان آریایی، در کوهساران آلتایی  جنوب سیبری پیدا شدهترین یافته برخی از غنی 
 ـهای تدفینی ها یا تل قدمت  شماری از تپه   کهشناختی  مربوط به این ناحیه در پازیریک قرار دارد، جاییباستان  که به »کورگان« معروفند ـ به حدود   اش 

ی وسیعی از اشیاء برکشیده شد، از جمله نه تنها  زده، پرده از گسترهها در سرزمینی یخماندن  این تپهلطف  محفوظ رسد، و بهی چهارم پیش از میلاد میسده
رود که در ایران  قالی دنیا است )و احتمال می ترین  رینه هایی چون نمد، ابریشم، و دیافزارهای معمولی، گوهرها و سازوبرگ سوارکاری بل همچنین بافته رزم 

هستند، که خود به احتمال    6آمیزی  ژنتیکی بین مردمان  اروپوئید و مونگولوئید ی سرآغازهای درهمدهندهتولید شده باشد.( بقایای انسانی  پازیریک نشان
 آمیزی که تا همین روزگار نیز در آسیای میانه در جریان است. وران  ایرانی و ترکی هستند؛ فرایندی از جنس درهمبسیار بازنمودگر  تلفیقی از سخن 

وپنج قرن  شود که گرایش مسلط طی بیش از بیست میدر نظر بگیریم، معلوم    ی پیش از میلاد ی کامل  فرهنگ سکایی را طی نخستین هزارهوقتی گستره
ند و مبنای آن  و ی دیگر ایلیات سکایی ارزیابی شاش همه وسیلهکند که به   استفادهی معیاری  منزله های اروپا به از سکایی  نگاری  غربی این بوده کهتاریخ 

ی کوچندگانی هستند که از قضا در نزدیکی ایشان  ارزیابی نیز چیزی نبوده جز منابع مکتوب یونانی و رومی که حاوی بیشترین میزان از جزئیات درباره
شناسی اما داستان  هایی است که مورخان در هر جایی مستعدش هستند. باستان ترین دام البته که جانبداری یا سوگیری  نوشتاری یکی از شایع  اند. زیستهمی

و سر دیگرش به   شرق اروپای مرکزی[]یا »پانونی«؛ در جنوب سرش به آبریز کارپتی  وسیعی طرف هستیم که یک دهد که با پیوستار فرهنگگوید، و نشان می متفاوتی می
 دشت پونتیک، که آسیای میانه است. ی وسیع نه پهن رسد. مرکز ثقل این پهنه مغولستان می 
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